
  
  
  
  
  

  اسلام و فرهنگ مردم در مكتبپدر  مقام و منزلت
  1شهرزاد دوستي

  چكيده

جايگـاه اصـلي تربيـت دينـي،      و ترين بنـا از منظـر اسـلام    خانواده پسنديده
 خـانواده  پدر، رهبري و مـديريت در خانواده، . معنوي و فرهنگي فرزندان است

جايگاه پدر نـزد خـداي متعـال    . را بر عهده دارد و نماد اقتدار و فداكاري است
 كه در قرآن به پدر سوگند يـاد شـده و از فرزنـدان خواسـته     عظيم استآنقدر 

كهولت احتـرام   سنين ي دراطاعت كنند و در همه حال حتّ پدرتا از  شده است
مقام و منزلـت پـدر در مكيـت اسـلام و     در اين مقاله به  .داشته باشندايشان را 

نيكي به والدين، رعايت ادب در مقابل آنها و . فرهنگ مردم پرداخته شده است
فروتني و طلب دعا از محورهـايي هسـتند كـه در اسـلام نسـبت بـه وظـايف        

  . ندان در مقابل والدين تأكيد شده استفرز
   

، u، سيزده رجـب، ولادت حضـرت علـي   پدر، روز پدر تكريم :كليدواژه
  ها ها، پدر در مثل پدر در تمثيل

  

                                                      
  پژوهش علوم اجتماعي و پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقاتكارشناسي ارشد  .1

sh.doosti@irib.ir                                 
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  مقدمه

بسـيار در نهـاد خـانواده     اي هاي ويـژه  و نقش پدر داراي وظايف ،اسلام در
ه، م بـر خـانواد  پدر رياست خانواده را به منظور تعيين نظام ارزشي حـاك  .است

امنيـت   ،وظايف، ايجاد هماهنگي سيمدهي و تقتنظيم روابط اعضاي آن، سازمان
رواني و رعايت مصالح آن بر عهده دارد و در رابطه با اجتماع نيز، حلقه اتصال 
خانواده با جامعه است و بيشترين نقش را در اجتماعي شدن فرزنـدان و ايجـاد   

 ـ همكاري و  شاملهاي اجتماعي  مهارت پـذيري،   ه ديگـران، مسـئوليت  كمـك ب
از آنجـا كـه    .بر عهـده دارد ... داري، همدلي، گفتار و كردار مناسب و  خويشتن
د و نشـو  ها در آنجا كسب و تجربه مـي  نهادي است كه مهارت نخستينخانواده 

از ايـن رو   ،دهي آن را بـه عهـده دارد  نوظيفه ساما ،پدر به عنوان مدير اين نهاد
تنهـا بـه   ي ايران اسلامي جايگاهي بس عظيم و رفيـع دارد و  پدر در فرهنگ غن

ت، اقتدار، امنيـت و  حبسايه مدر واقع، . شود شناخته نميآور خانواده  نان عنوان
نظم، وحدت، تعهد، اخلاق، اسـتقلال   در نهايت به ايجاد ،بر خانواده پدر شكوه

، عنكبـوت  )24و  23هـاي   آيه(هاي اسرا  خداوند در سوره .انجامد ميو همدلي 
اي صريح از  به گونه) 15-18هاي  آيه(و احقاف ) 15و  14هاي  آيه(، لقمان )8(

فرزندان خواسته است كه خردسالي خويش را همواره به يـاد آورنـد و احتـرام    
عبـارات ناپسـند   بـه كـار بـردن    و از  والدين را سرلوحه كار خـود قـرار دهنـد   

آن شديم به معرفي مقـام و منزلـت پـدر از    از اين رو در اين مقاله بر  .بپرهيزند
ز آنجا كه فرهنـگ اسـلامي در   بپردازيم و ا منظر قرآن و روايات معصومين

مقـام ارزشـمند پـدر در    و به جايگـاه  است پود فرهنگ ايراني گره خورده تارو
  .اشاره كنيمفرهنگ مردم 

  در فرهنگ اسلامي جايگاه والدين

كه هر كـدام از   هستنددر نظام خانواده  ناركاترين  مهم) پدر و مادر(والدين 
رعايـت ايـن   نـد كـه   اي در ارتباط با يكديگر و فرزنـدان برخوردار  حقوق ويژه
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 ويژهه خانواده مورد توج. سازد خانواده را مستحكم مي عميقهاي  ريشه ،حقوق
. ريزي نشده است تر از آن پايه زيرا در اسلام هيچ بنايي محبوب ؛در اسلام است

دهـد و در آن   ندگي خانوادگي را بر مبناي حقوق و مسئوليت قـرار مـي  اسلام ز
رعايـت   .مشخص و وضع شده اسـت  خداوندوظيفه هر يك از اعضا از سوي 

حقوق پدر و مادر و فرزندان از يك سو موجب ثبـات و اعـتلاي خـانواده و از    
 همچنـين ديگر موجب رعايت حقوق جامعه از سـوي افـراد خـانواده و     سوي

 ،احترام فرزندان به حقـوق والـدين   .شود قوق آنها از سوي جامعه ميرعايت ح
گيرد كـه در نتيجـه موجـب تقويـت      بويژه حق پدر نيز در همين حوزه قرار مي

برخي از حقوق والدين بـر  . نقش خانواده در پيشبرد اهداف متعالي خواهد شد
  :اند از عبارت فرزندان

  نيكي به والدين. 1

را در بيشتر مـوارد در كنـار   ) پدر و مادر(به والدين  قرآن، احترام و احسان 
نسـا  « ،»)23( اسـرا «چهار سـوره  از جمله در  .آيات توحيدي مطرح كرده است

له ئمس ـ ، به نيكي به والدين بلافاصله بعد از»)151( انعام«و  »)83( بقره« ،»)36(
و » «انًاإِلاَّ إيِـاه وبِالوْالـدينِ إِحس ـ   تعَبـدوا  اوقضََى ربك أَلَّ«. پرداخته اسـت توحيد 

احسـان  ] خـود [پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پـدر و مـادر   
  )23/ ءاسرا( .»كنيد
»ديئاً كوا بِه شَوا االله ولاتُشرِواعب بِوـالو  الدو خداونـد را بپرسـتيد   » «حسـاناً ينِ ا

  )36/ نسا( .به پدر و مادر نيكي كنيدهيچ چيز را شريك او قرار ندهيد و 
جز خداوند يگانه را پرستش نكنيـد  » «اللّه وبِالوْالدينِ إِحسانًا لا تعَبدونَ إِلاّ«

  )83/بقره(» .و نسبت به پدر و مادر نيكي كنيد
شـريك قـرار   ) خـدا (چيزي را بر او » «حساناًا ينِدالالوبِويئاً كوا بِه شَرِشتُ اَلاّ«

  )151/انعام(» .مادر احسان كنيد پدر وبه دهيد و ن
شـود كـه بعـد از خداونـد، پـدر و مـادر        مـي  چنـين مسـتفاد  از اين آيـات  

ترين حق را بر فرزند دارند و خداوند متعال لـزوم اطاعـت از والـدين را     بزرگ
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زيـرا خداونـد يكتـا، خـالق و      داده اسـت؛ پس از دعوت به عبادت خود قـرار  
آفريدگار انسان است و شكر و اطاعت او به منزله اداي حق پروردگار اسـت و  

انـد و زحمـات فراوانـي در تربيـت      پدر و مادر نيز كه مجراي اين خلقت بـوده 
به تعاليم اسلامي بايد مـورد سـپاس و اطاعـت قـرار      تنادبا اس ،اند فرزند كشيده

  . گيرند

  رعايت ادب. 2

چنانكـه   .هاي تكريم پدر و مادر، گفتـار كريمانـه بـا آنهاسـت     ي از شيوهيك
بـه آن   « »ريماًولاً كَما قَو قُل لَه«: فرمايد مي ءسوره اسرا 23خداوند كريم در آيه 

  » سخن كريمانه و شرافتمندانه بگو ،دو
هما اوَ اما يبلغُنََّ عنـدك الكبـرَ اَحـد   «: است آمدهآيه  ادامه همين همچنين در

اگر يكي از آن دو يـا هـر دو در كنـار تـو بـه كهنسـالي       «: »كلاهما فَلا تَقُل لَهما
  » اي ناخوشايند مگوي كلمه هارسيدند، به آن

حضـرت  بعد از دخول به مصر «خوانيم كه  مي نيز سوره يوسف 100در آيه 
 .»و آنها را روي تخـت نشـانيد   به پدر و مادرش عزت و احترام كرد uيوسف

الشـان   با تأسـي از پيغمبـران عظـيم    شايسته است ما در هر مقامي كه باشيم پس
   .به كمال ادا كنيم والدين خودادب و نزاكت را در حق 

ن تُشـركِ بـي   على أَََ اكهدوإنِ ج«: فرمايد سوره لقمان خداوند مي 15در آيه 
اگـر پـدر و مـادرت    » «وفًارالدنيا معا وصاحبهما في لم فَلا تطُعهما لَيس لكَ بِه عم

 ،تلاش كردند كه چيزي را كه بدان علـم نـداري از آن روي كـه وجـود نـدارد     
از آنان پيروي مكن البته در كارهاي دنيـا بـا آنـان بـه نيكـي       ،شريك من سازي

در ايـن آيـه ملاطفـت و    » معاشرت كن و در حقشان ستم و خشونت روا مدار
  . است شمرده شده امري لازم و ضروري بر فرزندان ادب نسبت به پدر و مادر
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  فروتني و طلب دعا . 3

 حفـض لَهمـا جنـاح   وا«: فرمايـد  مي ءسوره اسرا 24مرتبه در آيه خداوند بلند
 ـ ن الرَّحمه و قُل رب ارحمم الذُّلَِّ يـاني صبما كما رو از سـر مهربـاني بـال    » «غيراه

بگو پروردگارا بر آنان رحمت آور، چنانكه مرا در فروتني را بر آن دو بگستر و 
پس بايد در تمام ابعاد رفتاري و اخلاقي نهايت تواضع را در  .»كودكي پروردند

  . نزد آنها داشته باشيم

  جايگاه پدر در روايات

اين است كه بـا رضـايت    كننده اي كه فرزندان بايد به آن توج نكته نخستين
: نـد ا هفرمود rدر اين ارتباط پيامبراكرم .شود ميم فراه نيزوالدين، رضايت خدا 

ت و دلگيـري وي در دلگيـري   س ـا خشنودي خدا در خشـنودي پـدر و مـادر   «
نيكي به پدر در روايات بسياري آمده است كه به برخي از آنها اشاره  ».آنهاست

  :شود مي
حق پدرت اين اسـت كـه بـداني او    « شده است كه روايت uاز امام سجاد

، پـس هـر گـاه    تو نبودي ،ريشه تو و تو شاخه او هستي و بدان كه اگر او نبود
بدان كه پـدرت بـراي تـو ريشـه آن      ،خواست نعمتي يافتي كه شادمانت كنددر

نعمت است و حمد خداي به جاي آور و به انـدازه آن نعمـت از او شـكرگزار    
  )224-225: 1391جوادي آملي، (» .باش

بر تـو بـاد فرمـانبرداري از پـدر و     «: اند ههم در اين باره فرمود uامام رضا
داشتن و گرامي داشـتن   نيكي به وي و فروتني و خاكساري در برابر او و بزرگ

 .ر شـاخه اوسـت  س ـريشه و پ پدراو و نيز آرام سخن گفتن در حضورش، زيرا 
و آبرو و جانتان را برايشـان   اموال. كرد اگر پدر نبود خدا پسر را هم تقدير نمي

پـس در دنيـا از پـدران بـه نيكـي       .بذل كنيد كه جان و مال تو براي پدر اسـت 
البتـه ايـن    ،پيروي كنيد و پس از مرگشان براي آنان دعا و طلب رحمـت كنيـد  
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بلكـه اگـر جفـا كنـد      ،بدان معنا نيست كه پدر حق جفا بر فرزند داشـته باشـد  
  )225: مانه. (شود گرفتار عاق فرزند مي

ضمن توصيه بـه دعـا بـراي پـدر پـس از مـرگ وي        uامام رضا همچنين
ولي پـس   ،روايت شده كه هر كس در حيات پدرش با او نيكي كند«: فرمايد مي

 uامـام بـاقر   ».نهـد  خدا او را قاطع رحم نـام مـي   ،از وفاتش براي او دعا نكند
نيكوكار باشد ولـي   اگر كسي به والدين خود در زمان حيات آن دو«: اند هفرمود

خدا وي را  ،كندان بدهكاريشان را نپردازد و براي آنان استغفار نپس از مرگ آن
  )226: همان( ».آورد عاق والدين به شمار مي

خوانيم كـه   مي است و در آيات و روايات ميياحترام به والدين از حقوق دا
  . استو واجب احسان و نيكي به پدر در همه حال لازم 

  فرهنگ مردمپدر در  جايگاه

 ـ   و ائمـه   rتأسـي از سـيره پيـامبر اكـرم     هدر جامعه ايران اسـلامي، مـردم ب
بـا   بنـاي خـانواده   زمـاني كـه   .دارند پاس ميهمواره حرمت پدر را  معصوم

جـاري   صـيغه عقـد  اذن پـدر   گيـرد، بـدون   شـكل مـي   پيوند بين دختر و پسر
از اين رو در بعضي  .دارد دختر قدم از قدم برنمي ،دعاي پدر بدون گردد و نمي

نمـك گذاشـته شـده     اي كه داخل آن قـدري نـان و   مناطق رسم است كه سفره
 ـ    ،بر كمر دختـرش  است، از سوي پدر نوعروس خيـري و  ه بـه نيـت عاقبـت ب

پـدر دسـت دختـرش را در دسـت دامـاد      . شـود   ميبسته  ،رزق و روزي فزوني
 يهنگـام  .كند د گوشزد ميو نوداما هاي لازم را به نوعروس د و سفارشگذار مي

در  طفـل هـاي   پـدربزرگ هـر كـدام از   پدر نوزاد يـا   ،شود كه نوزادي متولد مي
بـر  و سـال   همچنـين، در موعـد تحويـل    .خوانند گوش نورسيده اذان و دعا مي

هـاي تـا    پس از خواندن دعاي تحويل سال نـو اسـكناس   ،پدر ،سين سفره هفت
بركت به فرزندان و مادر خانواده هديـه   يمنو به  آورد ميبيرون  قرآن زانشده 

در زير به جايگـاه  . ات شفاهي نيز پدر ارج و قرب فراواني دارددر ادبي. دهد مي
  :ها اشاره شده است ها و تمثيل پدر در مثل
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  ها تمثيلپدر در . 1

تمثيل و مثل، حكمت توده مردم است و كاربرد آن در زبان، عوام را به معنا 
سـازد و خـواص از آن لطـف و زيبـايي بهـره       نمـون مـي  و مقصود گوينـده ره 

  ) 17: 1389زاده،  آني. (كنند دوچنداني درك مي
              kašte pedaruna daruve farzendo  »كشته پدرون، درووه فرزند«

از پدر به پسر، آنچه ) (فرزندان(پدران است و درو كردن از پسران از شته ك
  )206: 1384گلستانه، ( .)به جامانده يا رسيده است

  »تو به جاي پدر چه كردي خير، كه همي چشم داري از پسرت«
، آورده شده و بـه صـورت   آمدهاين شعر، از حكايتي كه در گلستان سعدي 

مهمان پيري شدم در ديار بكـر كـه مـال فـراوان داشـت و فرزنـدي       : استمثل 
. بوده اسـت رزند نبه عمر خويش به جز اين ف ،شبي حكايت كرد مرا. خوبروي

. دي زيارتگاه است كه مردمان به حاجت خواستن آنجا رونـد درختي در اين وا
ام، تا مـرا ايـن فرزنـد بخشـيده      هاي دراز در پاي آن درخت بر حق بناليده شب
  . است

  : شنيدم كه پسر با رفيقان، آهسته همي گفت
كـردم و پـدر    چه بودي گر من آن درخت بدانستمي كجاست، تـا دعـا مـي   

  !بمردي
  :زنان كه پدرم فرتوت كنان كه پسر عاقل است و پسر طعنه خواجه شادي

      
  ها بر تو بگذرد كه گـذار  سال
  

ــدرت    ــت پ ــوي ترب ــي س   نكن
  

  تو به جاي پدر چه كردي خير
  

  !تا همان چشم داري از پسرت  
  

  )55-56: 1370شيرازي، ( 
ها به آن پرداختـه شـده    عاق والدين از جمله موضوعاتي است كه در تمثيل

خواندنـد،   هـا مـي   ، اطفال در مكتبخانـه در گذشتهكه  »عاق والدين«كتاب . است
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در زير بـه يكـي از    .بود اي براي احترام و جلب رضايت والدين درس آموزنده
  :شود حكايات كتاب اشاره مي

عظـيم، رنجـور   . پديد آمد سينه، قدري برصَرا بر » ي برمكييحيفضل بن «
پس نـديمان را  . به رفتن به شب انداخت، تا كسي بر آن مطلع نشودو گرماشد 

امروز، در عراق و خراسان و شام و پـارس كـدام طبيـب را    : جمع كرد و گفت
. جاثليق پارس به شـيراز : دانند و بدين معني مشهورتر است؟ گفتند تر مي حاذق

كيم جاثليق را از پارس به بغداد آورد و با او بر سبيل امتحـان  كس فرستاد و ح
حكيم جـاثليق  . باشد، تدبير معالجت همي بايد كرد مرا در پاي فتوري مي: گفت
بايد خوردن » نخود آب«و غذا  ها پرهيز بايد كردن ات و ترشياز كل لبني: گفت

بايـد كـردن و از    مرغ را به انگبـين  كيان يكساله، حلوا از زرده تخمبه گوشت ما
  . آن خوردن

  .چون ترتيب اين غذا تمام نظاره پذيرد، من تدبير ادويه بكنم
سپس فضـل بـر عـادت، آن شـب از همـه چيزهـا       . چنين كنم: ل گفتضف

  . بخورد
ها بنگريست، رويش برافروخـت   ثليق بيامد و احوال و علامتديگر روز جا

ام و  ها و لبنيات نهي كـرده  رشيمن، تو را معالجت نتوانم كرد، زيرا از ت: و گفت
  . اي پرهيز نكرده

قت آن بزرگ آفـرين كـرد و بيمـاري    ان يحيي، بر حدس و حذپس فضل ب
را بدين مهم خوانـدم و ايـن امتحـاني    و ت: خويش را با او در ميان نهاد و گفت

  . بود كه كردم
د و آنچه در ايـن بـاب بـود، بكـرد روزگـاري      رجاثليق، دست به معالجت ب

  . ، هيچ فايده نداشتبرآمد
حكيم جاثليق بر خويش همي پيچيد كه اين، چندان كار مهمـي نيسـت كـه    

 ـ. ه به طول كشيداين انداز اي : ن يحيـي نشسـته بـود، گفـت    تا روزي با فضل ب
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مگـر پـدر از تـو ناخشـنود     . آنچه معالجت بود، كردم، هيچ اثـر نكـرد  ! بزرگوار
  . من اين مرض از تو ببرم است، پدر را خشنود ساز تا

فضل، آن شب برخاست و بـه نزديـك يحيـي رفـت و در پـاي او افتـاد و       
آن پدر پيـر خشـنود گرديـد و جـاثليق او را بـه همـان انـواع        . رضاي او طلبيد

معالجت همي كرد، روي به بهبودي گذارد و چندي برنيامـد كـه شـفاي كامـل     
  . يافت

ي كه سبب بيمـاري، ناخشـنودي   تو چه دانست: سپس فضل از جاثليق پرسيد
گفتم اين . من هر معالجتي كه بود كردم، سود نداشت: پدر است؟ جاثليق گفت

بنگريستم، هيچ كس نيافتم كـه شـب از   . مرد بزرگ، لگد از جايي خورده است
از صدقات و صلات و تشريفات تو، بسـيار   هخفتي؛ بلكبتو ناخشنود و به رنج 
تم كه پدر از تو آزرده است و ميـان تـو و او   تا خبر ياف. كس همي آسوده است

برفـت و  . اين عـلاج كـردم  . از آن باشد ]بيماري[من دانستم كه . كدورتي است
بعد از آن فضل بن يحيي، جـاثليق را تـوانگر كـرد و بـه     . انديشه من خطا نبود

  )109-112: همان(. پارس فرستاد
    »نداره بچه يتيم، تلافي«

دست بدهـد، حمايـت و پشـتيباني را از دسـت      يعني كسي كه پدرش را از
زورگويي را بايد تحمل كند و كسـي را نـدارد كـه     و هر بلا، فشار و داده است

، دچـار ضـعف   اي هنگـامي كـه فرزنـد پـدر مـرده     . ردتلافي كند و تقاص بگي ـ
اين سخن را بـه كـار    كه در اين هنگامشود  مي انواع مشكلات جسمي، مالي و

  )202: همان(. برند مي
  :شود ها اشاره مي در زير به برخي از تمثيل

      مشكن نان كسي را كه پدر نديده باشد
  و حرف كسي را كه كمر خميده باشدبشن      

، كمتـر بايـد از   كسي كه در خانه پدري بزرگ نشده باشد يا پدر نديده باشد
در برابر، سخن كسي را بشـنو يـا بـا كسـي     . انتظار گذشت و بخشش داشت او
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ته باشد و سني از او گذشـته  ه كمرش خميده باشد يا تجربه داشمشورت كن ك
  )128: همان( .باشد
   »كه رو فرزنده نو از فرزند رو كوي سيهدل به بو و مو«

dele babow va moka ro farzenda noaz farzend ru kuy siyah 

پدر و مـادر   .دل پدر و مادر به دنبال فرزند است و از فرزند روي كوه سياه
  )133: همان( .عاشق فرزندانند و فرزندان عاشق ديگران

      bâbâ dorur o pârâ kurek dadorur»  ده دورور ارا كوركرور، پبابا دو«

  روي كهنه هم هنوز هستبابا زنده است و پا
  »قدري بيل؛ ننه اول، ننه قدري بيل ده ، دهده اول ده«

dada ul dada qadri bil nana ul nana qadri bil  

محمـدي،   شـاه . (بـدان  مادر باش و قدر مـادر را  .را بدانقدر پدر  ،پدر باش
1383 :210(  

  ها پدر در مثل. 2

اشـاره شـده   » پـدر «هايي آورده شده كه در آنها بـه واژه   در اين قسمت مثل
  :است

  )184: 1388ذوالفقاري، . (آتش پدرم روشن باشد از هر طرفي باشد
  )195: همان. (اسير است ،مادر يتيم و بي ،پدر آدم بي

  )229: همان. (خدمت براي پدر و مادر ،آمرزش گناهان
  )240: همان( .ها خون شود تا يك پسر شود مثل پدر آن قدر دل

  )263: همان( .ادب تو در خانه پدرت
  )264: همان( .ارث پدر ار خواهي علم پدر آموز

266: همان( .كنپدر پيشه ) هنر(ه كن، تيشه كن، كار ار(  
  )279: همان(. شود تر مي  ياد شيرين) هم(از پدر و مادر 

  )294: همان( .از دعاي پدر و آه مادر بترس
  )328: همان( .كند اسب پدر از پل باريك چوبي گذر مي
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 .ات نظري بينداز به پدر و مادرت توجه كـن  كني به گذشته اگر پيشرفت مي
  )357: همان(

: همـان ( .به چشم پدر روي او چون بهشت/ زشت  اگر چند فرزند را روي
361(  

: همـان ( .نشسـتم  چرا من در اين خرابـه مـي  / اگر دست پدر بودي به دستم
369(  

  )1360: همان( .كند دار، خواجگي و بزرگي ميفرزند پدر
627: همان( .رد و بخت از من برگشتپدرم م(  

  )627: همان( .اند اند، بخت نيافريده پدر و مادر تخت آفريده
  )627: همان( .ندا ناياب) هاي ميوه(مادر جواهر  پدر و

  )627: همان( .پدر و مادر دوست بدون رشوه هستند
  )627: همان( .عارند پدر و مادر عاشق بي

  )627: همان( .اند پدر و مادر ميوه بهشتي
: همـان ( .بودنشـان از نبودنشـان بهتـر اسـت     ،پدر و مادر هر چند پير باشند

627(  

  روز پدر در فرهنگ مردمتجلي 

پس از انقلاب اسلامي و به منظور بزرگداشت مقام والاي پدر، روز ولادت 
بـه   uو امـام حسـين   uسرسلسله امامت و پدر دو پيشواي الهي امام حسـن 

سيزده رجب هـر سـال را كـه زادروز    از اين رو . عنوان روز پدر نامگذاري شد
مختلف به جشن و شادي مردم در شهرها و روستاهاي  ،است uحضرت علي

 اغلـب دارنـد و در   گرامـي مـي  » روز پدر«پردازند و آن روز مبارك را به نام  مي
هـا   هـا و ايثـار پـدران و پـدربزرگ     ها، فداكاري فرزندان به پاس مهرباني ،مناطق

بوسند و روز پـدر   كنند و دست و روي آنان را مي هدايايي را به آنان تقديم مي
  . ويندگ را به آنها تبريك مي
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هاي دور براي ديدن پدر و  ي از راهبابل بسياري از فرزندان حتّدر فيروزجاه 
كنند و به ايـن بهانـه از زحمـات     اي تقديمشان مي آيند و هديه پدربزرگشان مي

بـر سـر    ،كننـد و اگـر پدرشـان در قيـد حيـات نباشـد       آنها تشكر و قدراني مي
و با ختم آياتي  كنند ميرزش روند و براي شادي روح آنها طلب آم مزارشان مي

  )1388قلندريان، بندپي شرقي، (. سازند ميچند از قرآن كريم روح آنها را شاد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  رونـد  مـي فرزندان و نوادگـان خـانواده بـه ديـدن بزرگـان       ،در كهك قم
برند و بعضي هـم   اي را براي پدر، پدربزرگ، پدرزن و پدرشوهر خود مي هديه

هـداياي مرسـوم   . شـوند  در خانه بزرگان خود به صرف ناهار يا شام دعوت مي
مبلغي پول، پوشاك يا قـرآن و كتـب دينـي     :ند ازا براي پدر و پدربزرگ عبارت

  )1388، جعفرزاده، كهك(. كه بستگي به شأن و شخصيت افراد دارد
ها هديـه   تپه همدان در روز پدر، فرزندان به پدرها و پدربزرگ در منطقه گل

كننـد و گـاه تنهـا فرزنـد      گاه چند فرزند خانواده يك هديه تهيـه مـي  . دهند مي
جوراب، پيـراهن،   معمولاًها  هديه. گيرد خانواده به تنهايي براي پدرش هديه مي

بـر   ،ر فردي در قيد حيـات نباشـد  اگر پد. زيرپوش، كت و شلوار يا كيك است
 خيـرات  د و براي شادي روح پدر شكلات، شيريني و خرمـا نرو مزار او مي سر
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بـه   ،گيـرد  اي مـي  اش هديه خانواده ، وقتي پدربزرگي از سويهمچنين. دنكن مي
  )1388اخوان، گل تپه، (. دهد هايش پولي به عنوان هديه مي جاي آن به نوه

كننـد كـه پـدر و    فرزندان خانواده از قبل بررسي مـي  ،در ايزدخواست آباده
نيـاز پـدر و    يكـديگر، با همكاري  ،مادرشان به چه چيزي نياز دارند و بعد همه

مثلاً اگر ببينند پدر و مادرشان توانايي مالي براي رفـتن   .كنندمادر را برطرف مي
يا قسمتي از منزل  دهنداين كار را براي آنها انجام مي ،ه يا كربلا را ندارندبه مكّ

پرسند كه چـه كـاري بـراي ايـن     كنند و گاهي هم از والدينشان مي را تعمير مي
  )1388قناعتي، ايزدخواست، (. روز بايد انجام بدهند

در روز پـدر اعضـاي خـانواده بـراي      ،در چالگر كوثر از توابع استان اردبيل
سـعادت و   يبـرا زحمـاتي كـه پـدر     ازكننـد تـا    پدرشان هدايايي را تهيـه مـي  

مراسـم تجليـل و   . تقدير و تشـكر كننـد  است، خوشبختي خانواده متحمل شده 
وقتـي پـدر    ،هنگـام  گيرد و شـب  تشكر اصولاً در شب سيزده رجب صورت مي

رونـد   ها با شادي و خوشحالي به استقبالش مـي  هبچ ،شود خانواده وارد خانه مي
بوسـند و پـدر نيـز     مـي  كنند و دست و روي پـدر را  تقديم مي اوو هديه را به 

ها را در آغوش مي هبچ ايـن  . كنـد  شان تشكر مي ت و هديهگيرد و از مهر و محب
. يابد جشن كوچك خانوادگي با خواندن آواز و بازگويي خاطرات پدر ادامه مي

شـوند و   همه در خانه پدربزرگ جمع مي ،ها در قيد حيات باشند اگر پدربزرگ
آنان كه امكان حضور در . پردازند وشحالي ميبه شادي و خ ،ضمن اهداي هديه

معمـولاً بـراي روز پـدر كـارت تبريـك و هديـه ارسـال         ،اين مراسم را ندارند
اي از  عـده . گوينـد  تبريـك مـي   ايشـان كنند يا با تماس تلفني روز پدر را به  مي

 ـ فرزندانشانپدران هم براي  كننـد و پـس از دريافـت هديـه     ه مـي هدايايي تهي، 
را بـيش از پـيش    فرزنـدان دهنـد و ايـن امـر     مـي  آنانهدايايي به خودشان هم 

اي  پدر خانواده براي همسرش نيز هديـه  ،علاوه بر آن. كند خوشحال و شاد مي
شادي و شكوه فراوان در  ،اين مراسم امروزه با شور. كند ه و به او تقديم ميتهي

لي اعضـاي  ها معمول و مرسوم شده و يكي از بركات آن خوشحا جمع خانواده
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چـالگر،   رزاقـي (. انگيز و به يـاد مانـدني اسـت    خانواده و خلق يك شب خاطره
  )1380كوثر، 

  هاي روز پدر پيامك

سيزدهم رجب روز لبخنـد خداونـد بـر روي آدميـان و جهـان هسـتي بـه        
هاي ادبـي دلنشـين و زيبـا و     امروزه جلوه. مناسبت زاده شدن مولود كعبه است

كمالات آن امـام همـام و مقـام شـامخ پـدر در قالـب       ع رجبيه در وصف مسج
بـه برخـي از   . هاي تبريك در فرهنگ مردم مناطق مختلف نمايانگر است پيامك

  :شود هاي تبريك اشاره مي  اين پيامك
از صـميم  ك روزت مبـار . پدر جان، باش و با بودنت باعث بودن من باش«

  ».قلب دوستت دارم
  سحر گردد تر از خواب نمك بر زخم من شيرين«

  »رددـــتا يك پسر مثل پدر گ جگرها خون شود      
هجرتم نيز سبكبال  از تو آموختم چگونه سبكبال زندگي كنم تا پدر عزيزم«
 فداي تـو  ،بخشيدي هاي پرواز قناعت و اميد و عشق را تو به من اين بال .باشد

... «  
يـن  پدر جان، نگاه مهربان و صداي دلنشينت هميشـه مـرحم دل مـن در ا   «

   ».غربت است، بدان كه براي من بهتريني
***  

 :پدرم

  به يمن لطف تو بختم بلند خواهد شد 
  سرم به خاك رهت ارجمند خواهد شد      

  كند شب و روز لبي كه زمزمه درد مي
  به يمن روي تو پر نوشخند خواهد شد      
  روزت مبارك      
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زادروز هـايي بـراي تبريـك     همچنين در ايـن روز عـلاوه بـر پـدر، پيامـك     
شود كـه بـه دو نمونـه از ايـن      ميان افراد جامعه رد و بدل مي uحضرت علي

  :شود ها اشاره مي پيامك
  ست در كون و مكان امير و فرزانه علي

  كس در كعبه ظهور كرد تا بر همه
  ست معلوم شود كه صاحب خانه علي

***  
  عدالت  :نام علي
  سعادت: راه علي

  شهادت: عشق علي
  عبادت: ذكر علي
  مبارك :عيد علي

  )46-48: 1388 دوستي،(

  بندي جمع

توقـع و   هـاي بـي   هاي الهي، خـدمات و فـداكاري   ترين نعمت يكي از بزرگ
به همين منظور اسـلام بـراي پـدر،    . بدون چشمداشت پدر در حق فرزند است

اين ارزش و احترام به حـدي اسـت كـه در    . ارزش و احترام خاصي قايل است
گويي از زحمـات پـدر تصـريح     ه عبادت خدا، به سپاسقرآن كريم پس از امر ب

از . احسان به پدر داراي آثار بسيار شگرف دنيايي و اخـروي اسـت  . شده است
سـوره مـريم   ( استانسان از عصيانگري  دوري آثار دنيوي نيكي به پدر،جمله 
افـزايش   و امامـان معصـوم   rبر طبق روايات از رسول اكرم). 12-14آيات 

فرزنـد پيامـدهايي كـه     از بركـات نيكـي  اني روزي، اجابت دعا طول عمر، فراو
در حـق والـدين   عمل به اين ارزش الهي به دنبال دارد آثاري است كه پـس از  

 آسان شـدن مـرگ، وصـول بـه    : گردد كه عبارتند از دنيا نصيب انسان مي .است
و از آنجـا كـه   ... ، همنشيني بـا نيكـان و   بهشت، ورود به درجات بالاي بهشت
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هاي پيوند حيات خاكي به حيات افلاكـي شـيوه تعامـل انسـان از      ي از جلوهيك
روي رحم، شفقت، مهرباني، احسان، ادب و مـدارا بـا پـدر بـه سـبب تربيـت،       
تهذيب، تغذيه و پرورش روحي و جسمي فرزند است لذا شايسته است از اين 

به  آفريني در تعيين سرنوشت نهايي خويش كه با رسيدن فرصت حياتي و نقش
مراتب بالاي تقرب الهي و نيل به حيات جـاودان آخـرت و بهشـت بـرين كـه      

اي از  بـرداري را ببـريم و لحظـه    هاي الوان است حـداكثر بهـره   سرشار از نعمت
شكسته  خدمت به پدر غفلت نورزيم و با به كار بردن الفاظ نامناسب پدر را دل

بـا   جـا كـه فرهنـگ اسـلام    از آن .مبادا مورد عاق ايشان قـرار بگيـريم   تا نسازيم
هـاي   گيري از آمـوزه  مردم ايران اسلامي با بهره ،عجين شده است مردم فرهنگ

با ادب و احترام رفتـار كننـد    والدين خودهمواره نسبت به  كنند ديني سعي مي
فرجامي در زندگي از تولد تا مرگ و بعـد از آن را   زيرا عاقبت به خيري و نيك

پدر در نگاه فرزنـدان ايـران    .دانند مي والدينخير  ها و دعاهاي مديون فداكاري
اسلامي اسطوره عشق و محبت، صبر و گذشت، مردانگي و جوانمردي، رفاقت 

 ـ و هاست گاه تنهايي و صداقت، امنيت و تكيه منزلـت و   ات شـفاهي  پدر در ادبي
  .جايگاه رفيعي دارد
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